
،  
  
  



  1  604مجلس  / اسفار

  اعوذباالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
بخلاف ما إذا سئلنا بطرفي النقيضين لأن معنـي الـسؤال بـالموجبتين بحـسب               

  العرف أنه إذا لم يتصف بهذا اتصف بذاك
 تقديم سلب بر حيثيـت فرمودنـد كـه           در تتمه كيفيت تقريرِ    مرحوم آخوند 

ارتفاع الموضوع عن طرفي النقيضين     لاح به   مساله تقديم سلب بر حيثيت بنابراصط     
است و اثبات موضوع به نحو مرتبه، به اين بيان كه وقتـي كـه موضـوع مقيـد بـه                     

 طبيعـت و ذات      خـود آن   همان لحـاظ   معنايش   ،شود و متاخر از سلب      حيثيت مي 
وجود چون همانطوري ب   اقتراننظر از تراط به وجود و صرف    نظر از اش    است صرف 

شـود فـرض       وجود لحـاظ مـي     رض شد موضوع يا به شرط       ته ع كه در روز گذش   
، الانـسان     مثـل اينكـه الانـسان متعـينٌ        آوريم  كنيد ما اوصافي كه براي ماهيت مي      

متكيف،  مـن    يا در احـد  دارد، انسان در احد من الازمنه استقرار     يا   ،الانسان متكمم
 عوارضـي    كه شما   اين انساني  ،آيد و غيرذلك     برايش مي  مكنه يا اينكه عوارضي   الا

 الوجود  آوريد اين عوارض ، عوارض بشرط        امثال ذلك را برايش مي     مثل اضافه و  
يـا اينكـه بـر    شود  مكانيت عارض نمي من حيث هو هو     است يعني بر خود انسان      

 زمان بر او    ،شود  كيف عارض نمي  ش است ،  كه عبارت از جنس وفصل    ذات انسان   
شود اين انسان به شرط       و عارض نمي   ساير مقولات بر ا    و اضافه   شود    عارض نمي 

 ن الازمنـه  م ـالوجود است وقتي شرط وجود لحاظ بشود آن وقت انسان في احـد              
 در اينجـا    هودر انسان من حيث هو     ديگر    است، مكنه ، انسان في احد من الا      است

 اوصـافي كـه داريـم ايـن         شود شرط وجود در اينجا هـست بعـضي          ملاحظه نمي 
با اقتران به وجود يعني به ملاحظه با وجود شما           شود  اوصاف عارض بر انسان مي    

گوييد انسان ممكن الوجود است يا اينكـه شـريك البـاري ممتنـع الوجـود                  كه مي 
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است يا اينكه الانسان به ملاحظه به علت واجب الوجود است خود ماهيت انسان              
دانيد در ماهيت انسان من حيـث         زيرا همانطوري كه مي    .من حيث هي هي نيست    

ن  و نـه غيـر از اي ـ       ب است و نه امتناع ونـه وجـو        نطوي نه امكان در آن م     هي هي 
 . اسـت   نيست بلكه به ملاحظه به وجـود       نطوي هيچ كدام در ذات انسان م      ،مسائل

 در ارتبـاط بـا وجـود        و وجـود خـارجي      ور انسان را با ملاحظـة     صتيعني در اين    
 امـا  .اسـت ودگوييد كه ممكن الوج گيريد آن وقت مي  خارجي وقتي كه در نظر مي     

خود ذات انسان نه ممكن است نه واجب اسـت نـه ممتنـع اسـت هـيچ كـدام از                     
ما اوصـافي را بـر      اوصاف وجودي را اين ذات انسان ندارد پس بنابراين وقتي كه            

اي نـسبت بـه ايـن         خواهيم حمل كنيم بايد متوجه باشيم چـه ملاحظـه           ماهيت مي 
كـه بـه خـود ماهيـت مـن           وصفي است    ،شود آيا اين وصف     اوصاف در اينجا مي   
 همچنـين گـردد و      گردد يا اينكه ماهيت به لحاظ وجود برمـي          حيث هي هي برمي   

آن اوصـاف ذات خـود       ،گـردد   اوصافي را كه به ماهيت من حيث هي هـي برمـي           
ماهيت نيست بلكه وصف براي ماهيت است مثل اينكه فرض كنيد كه زوايا براي              

 نيـست   نطويزوجيت  م  ر خود اربعه     و امثال ذلك د    مثلث يا زوجيت براي اربعه      
اربعـه  شود از      مي زعِمنت بله زوجيت    ،گيريد بدون زوجيت    شما اربعه را در نظر مي     

چه ايـن اربعـه وجـود خـارجي      ، زوجيت از اربعه بدون ملاحظه وجود     انتزاعاين  
 .داشته باشد يا نداشته باشد اين به اعتبار متكلم است و اين اعتبـار حقيقـي اسـت                 

 معنـاي نـسبي  و     يـك  ار شد ايـن   ور نشود كه هرجا صحبت از اعتب      يك وقتي تص  
حقيقـي دارد كـه      هر اعتباري يك منـشاء       بلكه.ي است دتخيلي است و  من درآور     

      ايـن مـساله را بايـد درنظـر داشـته            .كنيد  ر مي به لحاظ آن منشاء حقيقي شما معتب 
عتبار تا يـك     در مساله ا   كهاست    و عرفان نظري   ي مسالة مهم فلسف    بسيار كهباشيد

تواند از پيش خـود هـر صـفت و هـر              ر نمي ريشه حقيقي وجود نداشته باشد معتبِ     
اربعه در   بايد يك منشاء داشته باشد تا        ،عارضي را بر موضوع حمل و عارض كند       
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توانيـد زوجيـت را از        يد بكنيـد نمـي    ه شما هر كاري هم بخوا     ،آن زوجيت نباشد    
 ،كه حالا امـروز مـن اربعـه را زوج قـرار دادم            توانيد بگوييد     اربعه انتزاع كنيد نمي   

ا مـن   دهم به دلخواه من است هرطوري بخواهم در اينج          فردا اربعه را فرد قرار مي     
ريد هستيم امروز اين كار را    ن برمااين كار را خواهم كرد و ما فعال ما يشاء و قادر             

 دوتا دوتا  :گفت ،كنيم به هيچ كس هم كاري نداريم        كنيم فردا هم آن كار را مي        مي
 دلمـان  ،گـوييم چهارتـا    دست خودمان است دلمـان بخواهـد مـي         تا،  هفت ميشود

 ولـي در فلـسفه و در        !تواند حرف بزنـد      كسي هم نمي   ،گوييم هفت تا    بخواهد مي 
 را مـدنظر قـرار      زاعگوينـد در فلـسفه و در عرفـان منـشاء انت ـ             عرفان اينطور نمـي   

و يك قيدي را منتزع كنند از يـك         يند يك وصفي را      آ دهند و از سر خود نمي       مي
 بايـد منـشاء انتـزاع وجـود         ، حمل كنند   آن موضوعي و يا محمولي و بعد او را به        

  .داشته باشد
 همانطوري كه در روزهاي گذشته عرض شد اعتبار مقام احـديت و مقـام              

ون يك عينيت خارجي است اگـر       طور سايرصفات، به لحاظ تك      احديت و همين  و
توانيـد   هـيچ وقـت نمـي    بخواهيـد   ق نباشد هزاربـار شـما       آن عينيت خارجي محق   

واحديت يا احديت يا ساير صفات را بر ذات باري حمـل كنيـد اگـر ذات بـاري                   
توانـستيد از وجـود بـاري انتـزاع كنيـد             وجودش واجب نبود شما واجب را نمـي       

در اينجـا  وجـود بـاري وجـود          ،چون  شود     نمي  است،اين ممكنكه  بگوييد باري   
مد اسـت و وجـود بـاري وجـود     ص ـير است و وجود بـاري وجـود   مستغني از غ  

اطلاقي است و وجود باري وجود بصرافه است و چون وجود بـاري حـد نـدارد                 
 پـس بنـابراين ممكـن    ، پس بنابراين علت ندارد،صل نداردپس بنابراين جنس و ف    

توانيـد    ببينيد اين تا يك امري در خارج نباشد شما نمـي     . پس واجب است   ،نيست
چيزي را انتزاع بكنيد بايد اين وجود باري به نحو صرافت باشد تا اينكه شما               هيچ  
 آنحالا كه وجود باري به نحو صرافه هست پس بنابراين ايـن اوصـاف در               بتوانيد
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 در  .شـود   شود و اين عوارض همينطور بر اين وجود باري مترتـب مـي              مترتب مي 
 كـه حـالا مـا يـك         اينطور نيست كـه شـما بخواهيـد تـصور كنيـد           مقام واحديت   

كنيم و يكي هـم وجـود منبـسط را آن بـسيط را احـد                   را فرض مي   بالصرافهوجود
  آن بـسيط ،گذاريم واحـديت  اسمش را مي  ما  را  منبسط  گذاريم و آن      اسمش را مي  

فيض مقـدس آن  گذاريم  اقدس اين را اسمش را ميفيض گذاريم  را اسمش را مي   
 نـه اينطـور    ،گذاريم واحديت   را مي گذاريم احديت اين را اسمش        را اسمش را مي   

 ،بـه نحـو اطـلاق اسـت        خود اين تعين خارجي كه به عنوان وجود بـاري            .نيست
فقط اختصاص بـه اشـياء ممكنـه يـا          تعين   دارد خيال نكنيد     ينوجود باري هم تع   
 خود وجود بـاري هـم متعـين و متـشخص اسـت               دارد،  مجرده مبدعات خارجية 

وحداني است نـه    و تشخص او تشخص ُ     منتهي تشخص او تشخص اطلاقي است     
 نـه يـك     غـور، ثاينكه تشخص او تشخص مانع از غير است و متمايز به حـدود و             

تشخصي دارد و يك تعيني دارد كه بر اساس آن تشخص و تعين تحول خـارجي                
شـود     بـار نمـي     چيزي كه تعين بـرآن     ،دارد وجود ندارد  ندارد چيزي كه تشخص ن    

 تعـين و  ، تعـين اطلاقـي اسـت   ،ين و تـشخص وجود خارجي ندارد منتهي آن تع ـ     
 ايـن ذات بـاري كـه        ،حدود ماهوي است   ص محدود به    تشخص ما تعين و تشخ    

كند در    پيدا مي ساطت صورتي   ه يك امر ديگر يعني از آن مرتبه ب        شود ب   ل مي متحو
خـود   وقتي كـه     كنيم والاّ    واحديت مي   بساطت را دارد آن گاه ما انتزاع        كه عين آن 

 بشينيم با تـسبيح واحـد واحـد         ين حيثيت باشد هزاربار هم ما     ون ا وجود باري بد  
 بكنـيم تـا     نتزاع ما ا  احد نخواهد شد هرچه بخواهيم    وجود احد تبديل به و    بگوييم  

تواند مساله اي را انتزاع كند بايد يك حقيقت خـارجي     نسان نمي چيزي نباشد كه ا   
هـم يكـي را     وجود داشته باشد حتي اگـر فـرض كنـيم كـه در مـسائل اعتبـاري                  

 فـردا دوبـاره جـا را عـوض          ،كننـد    مرئوس مي  كنند چندتا را    رئيس مي دارند    برمي
گويند از بين آنها فرض كنيد اين         كنند بالاخره بايد افرادي باشند يك نفر را مي          مي

 



  5  604مجلس  / اسفار

 يا پوچ فرض كنيد كه بـه يكـي          گلدهند حالا يا با       رئيس اين رياست را به او مي      
گويد    مي حزجا .كنند بر بقيه    ري يك نفر را رئيس مي     دهند يا با رأي گي      رياست مي 

رنـه  در مقا ول علـي الفاضـل      فضمال  يا ح علي الراج  حالحمداالله الذي فضل المرجو   
گويد كه ستايش خدايي است كـه آمـد            مي  عليه السلام  بين ابوبكر و اميرالمؤمنين   

 ، مقدم كـرد   مفضول را بر فاضل مقدم كرد خوب خدا غلط كرد كه آمد مفضول را             
 كه آمدي مفضول را بـر فاضـل         ندارد اين لعن دارد كه خدايا تو      اين ديگر ستايش    

 كـار را كـردي ايـن ديگـر خواسـته      ترجيح دادي تو بيخود كردي كه آمـدي ايـن    
 بـالاخره آدم    ، يا اينكـه      آدم باسواد و عالمي بوده     ، چون جاحز   اين آقا  مسخره كند 
ت و پا باشـد  ر نبايد چهاردسخ خر هم كه يكي دوتا نيست حتما         ،شود  هم خر مي  

چگونـه روزشـان را     دانند كه      نمي  اين همه افراد كه اينها        ببينيد اريم د همخر دوپا   
رود تـوي      هزار دفعه پايشان مي    و دنبال چه هواوهوسها هستند ،     به شب بگذرانند    

 رود والـه     خر يـك دفعـه مـي      بابا   ،گذارند  شكند دوباره پايشان را مي      سوراخ و مي  
دانم آن موقع خدا چطوري بود بعضي چيزها را به             نمي  ميرسد،  عقلشان اين خرها 

تجربـه را بـه كـار     تجربه پيـدا كنـد ايـن     خر وقتياينخرها داده كه به آدم نداده   
 عجيـب اسـت      تجربه مـي كننـد،     بعضي حيوانها هستند كه هزاردفعه هم      بنندد  مي

گويـد   اقعا چقدر قشنگ مي   و)  االله عليه  ىرحم( اين مولانا    .ماند  اصلا آدم واقعا مي   
  حيرتم از چشم بندي    درازو اين عماء            چشم باز و گوش ب    .(اين چشم باز است   

  اصـلاً  .رود  شـود مـي      بلند مي   ولي دوباره   اين چشم باز است گوش هم داره       )خدا
شسته بـوديم    در همين سفر اخير كه ما عمره مشرف بوديم ن          .ب است   خيلي عجي 

 از ايراني ها    لش ديده بودم يك بنده خدايي آمد       من شب قب    مسجدالحرام، شب در 
ا و پاسـبانهاي سـعودي همـراهش         ه ـ هبود معمم بود با او كسي نبود از اين شرط         

  كـرد،همين   كاري مي كرد نه كسي      رفت نه كسي نگاهش مي      نبودند يكي آمد و مي    
ديـد   خيلي هم ناراحت بود كه چرا مورد توجه نيست            انداخته بود پايين و    سرش
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فرداشبش يك دفعه ديديم چندتا از اين طرف و آن طـرف از عقـب               ، نشد   اين كه 
شرطه فلان اين همين يك روزه يك دفعه طرح ترور شما ريخته شد كـه اينهـا را                  

آينـد    اينهـا كـه مـي   يعنـي  اينها بـراي تـرور اسـت         آخر دنبال خودت راه انداختي   
بـدي نداشـته     كاري به اينها نداشته باشد قصد        ،محافظت كنند يك وقت سوءظني    

             كـه اينهـا را خلاصـه محافظـت كننـد ولـو در مـسجدالحرام كـه                 باشد بـه اينهـا      
 حتما بايد يـك بيـست   قصد تروري باشد ،در مسجدالحرام هم ممكن است حتي  

كه انسان در مسجدالحرام با كبكبه      نفري اين طرف و آن طرف آدم را بگيرند تا اين          
 !! ارزش ندارد تنهايي بيايد برود اين هم شد حـج شـد عمـره                دبه اينكه بيايد با دب  

دهنـد آنهـايي كـه داراي         ها است آنهايي كه عمره انجـام مـي          عمره براي ما بيچاره   
 . توجه قرار بگيرنـد     آنهابايد مورد  ،مقامات هستند آنهايي كه داراي درجات هستند      

ين اً در هم ـ  اتفاقد  شدن  فرمودند اين بنزها بود كه سوار مي        يك وقت مرحوم آقا مي    
ديـديم  داديم    ها ما جواب سلامش را نمي        آن موقع   كه  يكي بود   اتفاقاً  و قم هم بود  

شـود بـه زور        حـالا يكـي سـوار مـي        ، واقعاً !آمده و در چه عالمي ، عالمش عالمه       
هـا نـه      هستند اينطور افراد هم هستند ولي بعـضي        ،كنند چقدر ناراحته    سوارش مي 

هـا    يك دفعـه سـوار ايـن ماشـين        زند براي اينكه       پر مي  زند و   اصلا دلشان لك مي   
 كردنـد   بله ايشان تـا يـك نگـاهي       ، خوب بالاخره حفظ جان واجب است        .بشوند
 بعـد رو    .ازي بـه توضـيح نداشـت         پيدا بود كه ني    الي جهنم وبئس المصير   گفتند  

خواهي گفت آقا جـان مـا ارزش          ها نمي   كردم به آقا و گفتم آقا شما از اين ماشين         
دارد اينها براي آنهايي هست كه اينها ارزش دارد جانشان ما كجـاييم ؟ آنهـا كـه                  ن

 عمـره   علي كل حال     ،جانشان ارزش دارد براي حفظ اسلام حتما بايد اينها باشند         
 نشـسته بـوديم      الحرام روبروي مـستجار      هم همينطور است خلاصه ما در مسجد      

ما چندنفر بودند ديديم اينهـا      يك دفعه نگاه كرديم ديديم شلوغ شد آن وقت كنار           
غيبت آيند بنشينند     به جاي اينكه قرآن بخوانند آقا توي مسجدالحرام ديگر كه نمي          
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 النظر الي الكعبة عباده    قرآن بخوانيم ،   آقا بنشينيد ! مكنيم حرفهاي لغو و بيهوده بزني     
نگـاه  آيد هرمقدار كه انسان بـه ايـن كعبـه         نگاه كنيد ببينيد اينجا ديگر گيرتان نمي      

 اسـتجلاب آن بـاطن را بـراي خـودش           ،كيفيت ربط بين ظاهر و بـاطن      كند از آن    
ارتباط دادن نفس است به باطن نه اينكه فقط نگاه كردن وقتـي              ،كند اين توجه    مي

 البتـه   ؟گويند به زن نامحرم نگـاه نكـن         كني چرا مي    كه شما به يك چيزي نگاه مي      
گوينـد بـه زن نـامحرم نگـاه            مـي  چرا نظر دوم را نگاه نكني    يك نظر حلال است     

كني نفست را     بري جزو آن مي     مي كني خودت را هم      نگاه مي  كه  همينچون   ؟نكن
شـود چـرا      كني و خيـال و نفـس و ذهـن همـه در آن متمركـز مـي                   متوجه آن مي  

 ؟رود اهل شئونات و دنيا است نگاهش نكن         گويند وقتي كه يك كسي دارد مي        مي
 وخيلـي شـلوغ مـي       شود  ين دارد از يك جا رد مي      گويند وقتي چندتا ماش     چرا مي 
روي توي اين دنيا و ايـن حـال و             مي ي آن  نگاه نكن ؟ چرا چون ميروي تو       شود،
  ،اندازند كه تو نگاه كني اگر تو نگاه نكني          آنها چندتا ماشين با خودشان راه مي      ،هوا

كني   كه مي اين نگاهي .آنها سوار خر نشوند     كند نه اينكه       آنها را سوار نمي    خر هم 
بـري در ملكـوت او لـذا تـاثير مـي               نفس خودت را و ملكوت خودت را مي        اين  

گويد النظر علي الكعبه العباده يعني ملكـوت خـودت را ببـر در                اين كه مي   .گذارد
كند همـراه بـا آن        يملكوت كعبه هم در توجه به ظاهر اين ظاهر وقتي كه توجه م            

اي اسـت      اينكه شـخص در چـه مرتبـه         ملكوت ديگر بسته به    توجه برزخ، مثال و   
  ...،)عليه السلام (انآقاي حداد و امام زم     آقا و   بالاتر وقتي كه مرحوم      ،هرچه بالاتر 

 هـم كـه     كند به كعبه او     م زمان هم نگاه مي    اما ،كند به كعبه     نگاه نمي  مگر امام زمان  
د كند با اينكه تمـام ارزش كعبـه بـه وجـو             شود به كعبه نگاه مي      هرسال مشرف مي  

ارزد، كلـوخي كـه بـا او ديـوار           امام است و بدون امام كعبه يك كلوخي بيش نمي         
دهد و آن نفحـاتي كـه از جانـب            سازند وجود امام است كه به كعبه ارزش مي          مي

 بـه انـدازة    امـام نباشـد      ،اش امام اسـت     آيد واسطه   ملكوت كعبه بر نفس انسان مي     
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ر سوزن گيـر مـن و شـما         آيد، سر سوزن، يك س      سرسوزن هم گيرمن و شما نمي     
فهمـد؟ چـه چيـز را         كند چي مي    آيد ولي همين امام وقتي كه به كعبه نگاه مي           نمي

خوانـد   آن مـي   ابن مسعود قشنگ قر    معمولاً( وقتي كه قرآن را   كند؟ پيامبر     درك مي 
 ايـن چـه     ،كـرد   خوانـد گريـه مـي        مي  ابن مسعود برايش    ) داشت صداي محزوني 

ي كه ما از اول تا آخر       فهميد؟ آيا همانطور    را مي كرد چه چيزي      چيزي را درك مي   
هيچي هـم   هيچي،  آيد     يك قطره اشك هم برايمان نمي      خوانيم و    مي ريّهقرآن را   

شـد او رنگـش قرمـز     كرد او متحول مـي   او گريه مي  ، ولي او نه   ،شود  حاليمان نمي 
 دانـيم   قدر مـي    همينولي  دانيم    خلاصه اينجا يك خبرهاي هست كه ما نمي       شد    مي

 اسـم حـج كـه       .خودمان، مسائل را ديـديم از بزرگـان ديـديم         هست چون ديديم    
واشك مـي   نشـستند    همينطـور مـي     ، آمـد   آمد مرحوم آقا اشك از چشمشان مي        مي

 آن  فهميد؟ شما همين را نسبت به امـام زمـان بـالاتر،                اين از حج چه مي     ريختند،
طـوري     همـين  رود  هم همين است شما فكر كردي امام زمان كه هرسال حـج مـي             

 نه امام زمـان     ،آنجا حالا كه بيكاريم بلند شويم برويم آنجا       است بلند شويم برويم     
اي  ه تفادكند بـا اس ـ  اي كه او مي     كند منتهي استفاده    رود از آن حج استفاده مي       هم مي 

 ، اسـت هركـي بـه حـسب خـودش           هالارض والسماء فاصل  كنيم ما بين      كه ما مي  
لي استفاده بكنيم حالمان خوب بشود تغيير و تحـولاتي        خي ،اي كه ما بكنيم     استفاده

 خوابي ببينيم ديده شده افرادي كه در        ودر ما پيدا بشود چه بسا مسائلي پيدا بشود        
كند اينها همه بخاطر آن تـأثراتي         روند خوب در آنجا خوابهايشان فرق مي        حج مي 

 خـوب امـام     ،اشود از تاثيرات آن امكنه و آن فضاه         است كه براي اينها حاصل مي     
 نه آقاجان در يك عالم ديگـري اسـت آن در يـك فـضاي              ؟!زمان هم همين است   

 رد در آن مرتبـه خـودش       كنـد آن هـم دا       ديگري است آن هم كه به كعبه نگاه مـي         
كند به غيبـت كـردن فـلان           حالا اين آقا نشسته دارد شروع مي       -.كند   را مي  سيرش

ديديم بدون پاسدار، البته پاسدار كـه       اي كه ما ديشب     آقا اين كار را كرده همين آق      
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هاي سعودي اينها همراهش نبود شـروع كـرده فـلان           ه   از همين شرط   آنجا نيست 
 جاخواستم بگويم ساكت باش اين      زد مي   حرفها فلان يعني آنقدر بلندبلند حرف مي      

ات بـزن آمـده     و توي مسافرخانه  حرفها نيست بلند شو برو بيرون بزن بر       جاي اين   
 ؟زنـي   كني از ايـن و آن حـرف مـي            مسجدالحرام غيبت مي    اي در  اي مكه نشسته  

 ما سمت چپ    همه شد، زند يك دفعه هم     د حرف مي  درست نيست همين كه داشتن    
 دارد مي آيد ولي با چه هيبتي اين مسجد الحـرام            يم  همان ديشبي   ديدنگاه كرديم   

 حالا مسجدالحرام است حالا سه تا شرطه از اين طرف و از سمت چپ و راسـت     
اش يـك چيـز اسـت          آخر هرچيـزي زيبنـده     !! درست شد   حالا ،و از عقب و جلو    

 بعد  !بالاخره حساب و كتاب دارد كار خدا كه مثل ما نيست حساب و كتاب دارد              
گويم كه چـشم و اينهـا    و اين را دارم ميكم جمع شدند  كمهم اين افراد هم افراد    

ميم يك دفعه آقا سي چهـل نفـر          اوها مان در   همههمه ما در خيالاتيم     را نگاه كنيد    
اين ديگر مثل ديشب نبود كه همينطـور كلـه را بينـدازد              ،دورش جمع شده بودند   

 نه ديگر با همه خـوش و بـش و           ،شكسته و طوفان زده   ره مثل كشتي    پائين و بيچا  
 !لابد به كعبه هم يك دستي تكان داد مـورد لطـف قـرار داد              داد و     دست تكان مي  

ويم  فلانـي فلانـي بلنـد شـو بـر          وقع رسيد اينها تا نگاه كردنـد      مديگر در اين    بعد  
 اين  !كردند  ي كه داشتند غيبتش را مي     يها  همينندازيم آقا چندنفري آمدند     يعكس ب 

آنهايي خلاصه نيششان   ... شود نگاه كرد نه به        نه به پيششان مي   مردم همين هستند    
حاجي فلان حاجي   دم دست هستند شروع كردند عكس انداختن و فلان كه با            كه  

 ديگـر   ،فلان مثلا ما در اينجا عكس انداختيم آن هم رفت و بعـد آمدنـد نشـستند                
غيبت تمام شد هيچي ديگر عكس انداختند و مساله حل شد گفتم خيلـي خـوب                

  مـسجدالحرام نجـات    كه اينها را از اين غيبت كردن  در         حسنش اين شد     شد اقلاً 
  .ها همه اعتباريات استدبه بالاخره اين آقا با كبكبه و دب.داد

كـه   اين راه اين است      قضيةو گفتند    بزرگان آمدند راه را به ما نشان دادند         
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 حال و هواي هستند      يك  مردم در  .تا آدم رو خدا خلق كرد و آدميزاد را خلق كند          
 راه اين است و مسير اين است و بـرو بـه             ، آن حال و هوا نيانداز     تو خودت را در   

لاصه اين قضيه هست يعني مساله بروبرگرد ندارد و ما          فكر خودت باش و اين خ     
و  بايد مرتب حالات خودمان را چك كنيم         ،هم نبايد فريفته اعمال خودمان بشويم     

ب مـا  مواظب باشيم بر اينكه به آن مصيبتي كه ديگران مبـتلا نـشديم بـه آن مـصي      
يكـي   هيچي امروز ايـن فـردا آن هـرروز           مبتلا نشويم والا شكلش تغيير مي كند،      

رود و بعد معركـه را بـه          اندازد و مي    اي راه مي    آيد و چندروزي بساط و معركه       مي
برويد  . ديگران شديم و از خود غافل      معركة ما اين وسط گرفتار      ،سپارد  ديگري مي 

 مطلب را تمام كردند اين       گفتند توي كتابهايشان واقعاً    نگاه كنيد ببينيد بزرگان چه    
ا نقل كردند از آقاي حداد در كتاب روح مجرد ايـن  عبارتي را كه ايشان مرحوم آق     

گويند فلاني گفـت      كند مطلب را مي      تمام مي   براي ما همين يك جمله واقعاً      اصلاً
كه همه رفتند شروع كردند يكي يكي زيرپاي افراد را خالي كـردن و از دور شـما                  

ن يـك  گويم زبان حـال ايـشا    حالا من دارم مي، خوب بكنند  .آمدند پراكنده كردند  
گـويم     جهنم خوب اين جهنمش را مـن دارم مـي          ،زحمت كمتر يك دردسر كمتر    

گويم بـه جهـنم    من ميگفتند  آنها نميادب نيستند   بياآنها ادب داشتند مثل م  حالا  
ديگر هم چيزتـر بـوديم يـك    ،رده دسر كمتر يك زحمت كمتر حالا يك خ يك در 

 .خـورد  قات به درد مـي  چيزهاي كه خدا خلق كرده گاهي او   ،زديم  حرف ديگر مي  
 حرف  با او  ،كردند   صحبت    با آقاسيدمحمدحسين هم   د كه گوي  درست شد بعد مي   

آقـاي حـداد    .گـذارد   زدند رفيق دارد رفيقش فلاني است او هم در او تاثير مـي              مي
 است وانگهي او هم رفت كه رفـت وقتـي مـا خـدا را                 كوه  او  اينكه اولاً: فرمودند

 اصـلا  ، ببينيد فقط همين يك حرف است   !م برود  ه داريم حالا آقاسيدمحمدحسين  
 از   . بوده باشيد   مانوس هايش  شما لازم نيست آقاي حداد را ديده باشيد با صحبت         

 ، شما نشناخته باشيد كه اين فرد عارف است ولي الهي اسـت             اصلاً  را اين شخص 
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والا نظيـر    دنيـا نيـست      ود ندارد نظيرش كه هيچي نـاخنش در       نظيرش در دنيا وج   
 - همـين يـك كلمـه      يـد اصـلا اينهـا را ندان     .غلط است واهانت به اينهاست      گفتن  

ديـدم     بنـده ايـن را مـي       ،عزيزترين افراد در دنيا مرحوم آقا بودند نسبت به ايـشان          
 خواستند برگردند تـا يـك هفتـه         رفتند مي   خودشان هم آوردند وقتي كه ايشان مي      

گفتنـد     را افراد به من مي     نها نه آب داشتند نه غذا داشتند اي       ،بعد از مراجعت ايشان   
خواسـتيم برگـرديم يـك طـوري          گفتند وقتي كه مـا مـي        شان به من مي    زن و بچه  
چطـوري از منـزل خـارج شـديم همـه اينهـا       داديم كه ايشان نفهمد كه   ترتيب مي 
آقـاي حـداد    از پـانزده روز قبـل        قبل از اينكه ايشان بخواهند بيايد         اصلاً .محفوظ
آقـا  مـي گفتنـد   از همـان بـاطن ،       كه نامه و تلفـن نبـود       وقع آن م  مي داد، بشارت  

اين خانواده آقـاي حـداد      ،خواهد دوهفته يا بيست روز ديگر         سيدمحمدحسين مي 
بـا تمـام اينهـا ببينيـد ايـن در چـه            خواهنـد برونـد       منتظر بودند كه مرحوم آقا مي     

اين در چـه     .گويد آقاسيدمحمدحسين هم رفت كه رفت       وضعيتي قرار دارد كه مي    
 قرار دارد كه فقـط      نت و در چه استحكام و احكام و اتقاني          استقامت و در چه متا    

 گويند ما فقط  بقيه مي  . هيچي نيست   ديگر و فقط خدا بر همه وجود حاكم است و        
مـا  « .فهميم كه نه بابا قلابـي بـوده         شود مي    ولي وقتي بالا و پايين مي       داريم خدا را 

 خيلـي شـنيديم در مـدت       را » را از خـدا  مـي بينـيم          وهمه اين خدا را فقط داريم    
عمرمان ولي يك مقدار اين قضيه اين طرف و آن طرف بشود يك مقدار به مساله                

بايد انسان همه را از خدا      آيد    ما پيش مي  توقع  ق  فاپايين و بالا برود آن موقع كه و       
ضيه  ولي همـين كـه يـك مقـدار ق ـ          .......خدا اينطور  ،خدا كمك كرده است    ،ببيند

گيريم به بالا و پائين همه و چنان           بشود فحش از اول تا آخر را مي        خلاف ميل ما    
 يكدفعه !گفتي خدا يك دفعه چي شد صبر كن بابا           تو كه مي   !چي شد بابا؟  به همه   

 .گويد نه آقاسيدمحمدحسين رفت كـه رفـت          مي  اين  اما . دور ريزد  چي را مي  همه  
است يك همچنين مطلبي كسي بگويد بـه        اتفاقا اگر ما باشيم گاهي اوقات ممكن        
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 محـسن هـم    آدم بربخورد فرض كنيد پدر آدم بيايـد بـه مـن بگويـد آقاسيدمحمد              
كنيم مثلا چيز     نشينيم با خودمان فكر مي       مي ارفت كه رفت پس مانديم چه؟ اي باب       

شـنود بايـد بـر        همين مطلب را كه انـسان مـي        ولي   يد،ي بگو يدتوانست  ديگر هم مي  
اضـافه    بشود بايد بر استقامتش اضافه بشود بايد بر ايـن اطمينـان            اعتقادش اضافه 

 بفهمد كه راه كجاست؟ بفهمد كه صدق كجاست؟ بفهمـد كـه حقيقـت               بايد.شود
دهـد بابـا      آيد و آن حقيقـت را بـراي انـسان نـشان مـي               كجاست؟ اين مطالب مي   

؟ دلت  ش فلاني چي شد   ه ا نرود خا   تا رفت مي  دنبال اين هستند    نه  بقيه  ،اينجاست  
رود از دل      نه در مسائل شخـصي مـسائل شخـصي خـوب آدم مـي              -از ما گرفته؟  

 ولي مساله يك مساله اعتقادي و كلي اسـت رفـت كـه رفـت نـه نـه                    -آورد  درمي
اي   فرستد دنبالش بگويد بيايد اين خوب نيـست بـرود وزنـه             خوب نيست بعد مي   

 ـ    اي است اين طرف ترازو مي       رود وزنه   است الان دارد مي    ايين در مقابـل آن     آيـد پ
 ما  دي نشنيده بودي   باسكول شود آن طرف ، شما سلوك       تر مي   سنگينطرف و ترازو    

ه اش بـه خـاطر       دارد اين مساله اينها هم     اسكولي هم داريم كم و زياد     شنيديم كه ب  
 تخيلات هستيم و آن خيالات      ست ما در  ش بخاطر تخيلات ا   ه ا  است؟ اين هم   چه

  .شود خود نمي بي. كشاند آن سمت ميما را به اين سمت و به است كه 
 منشاء انتزاع بايد وجود داشته باشد تا انسان بخواهد يك چيـزي را انتـزاع       

يعنـي اصـلا   خورد  به درد مياين مساله اي است كه همه جا     كنيد اين قاعده قاعده   
ت كـه آن  بر اسـاس اعتبـاراتي اس ـ   معاشرات انسان ، تفكرات انسان،زندگي انسان 

 گرچـه آن منـشاء    . گيرد   از يك منشاء انتزاع اين نشات مي       اعتبارات به اعتبار معتبر   
انتزاع يا منشاء انتزاع نفسي است يا منشاء انتزاع خارجي است يعني يا در خـارج                  

دهـد يعنـي خـود انـسان          خارجي را براي او قرار مـي      چيزي وجود دارد يا انسان      
 پـس قـضيه     يـن اسـت   گويد فلاني ا    كند مي   يآيد يك خارجي برايش درست م       مي

 آن   يعني ايـن نفـس خـودش را بـه          .گوييم اقا فلاني اين نيست    ي  م.اينگونه است   
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 پـس مـن     كند حالا كه اين نـشد        به اين مي   متصف دهد و او را     وجود خارجي مي  
د  اينجاست كه انسان اگر منشاء انتزاع خارجي نباشد انـسان باي ـ           كنم  اين كار را مي   

آن اعتباريـات و آن منتزعـاتش    تـا اينكـه   ش و خودش را درست كنـد     برود سراغ 
  . منتزعات صحيحي باشد

واقعـا اينهـا عجيـب       بخـصوص فلـسفه      ،واقعا اين دروس فلسفه و عرفان     
و واقعا كسي بخواهد اين فلسفه      آورند    تحولاتي در ذهنيات انسان اينها بوجود مي      

 در چهــارچوب و نظــام يعنــي چنــان فلــسفه انــسان را .را جامــة عمــل بپوشــاند
بـر مـسائلش ، بـر         آورد كه بر همه آرائش تاثيرگذارخواهد بـود بـر فقهـش،             درمي
مگر اينكـه يكـي     ،  اتش نظر ،كيفيتبر همة امور  اش، بر مديريتش، بر تدبيرش        اداره

بخواهد همينطور سطحي بخواند و بعد هم فقط همـين نفـس ممارسـت بـا ايـن                  
  .بهره ببردتواند  مطالب مدنظرش باشد اين چندان نمي

در مساله زيـارت امـام كـه فرموديـد ظـاهر وبـاطن وقـرب وبعـد                  : تلميذ 
  ندارد،پس زيارت براي چيست؟

خوب آن مساله نفس و تعلقات نفس آن سرجايش است تعلق نفس            : استاد
همانطوري كه آن حضور معنوي در اينجـا        .يك تعلق الهي است كه خدا قرار داده         

 مـي    زيـارت امـام رضـا       است چرا ما به    راي تاثير هست خود ظاهر هم خودش دا     
رفتن خدمت حضرت و قبر حضرت      ،؟ خوب امام رضا همين جا هم هست         رويم

 اين توجه خـود همـين    زيارت كردنرا زيارت كردن و بدن حضرت را از نزديك     
و خودش را در كنـار      رود    شود همين كه آدم مي      موجب انقلاب و تحول انسان مي     

اي   تبـه  واقع بدن نيست آن ظاهر از آنجائي كـه خـودش مر            كند در   او احساس مي  
ون خـود ظـاهر يـك        از آن نظر نه جنبه خاكي جسميت چ         حضور است از مراتب  

ظاهر آن روح تعلقش بيشتر اسـت        ،ورحضور است ودر كنار حض    مرتبه از مراتب    
علـي الـدنيا   گويد كه      اكبر مي   رت علي سيدالشهدا كه در شهادت حض    . به شخص 
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دانند كه خودشـان يـك سـاعت           براي چي است؟ مگر حضرت نمي      يفك الع بعد
 كه ايـن الان بـه       دانند    ر خودشان نمي  روند مگ   ديگر دو ساعت ديگر خودشان مي     

رسـد بـا ايـن وضـعيت همـه را             رسد به چه مقاماتي دارد مي        دارد مي  يچه جاهاي 
 حضرت يك سرسوزني هم مخفي نيست ولي ديگر تعلق ظاهر هـست              از داند  مي
شويد؟ بـالاخره     اتان را در اين وضعيت ببينيد ناراحت نمي         نه؟ بالاخره شما بچه   يا  

خود ارتباط نفس است با اين دنيا وگرنه در آنها هست و           اين تعلق ظاهر كه لازمة      
تـر هـستند       اولياي الهي قويتر هستند و لطيـف        تعلق اين اتفاقا در اين   بيشتر هست   

ما آنقدر  در زمان مرحوم آقا     وردند زمين   خ  هاي ما كه مي     مثلا آنقدري كه يك بچه    
افتـاد بـراي مـا        شدند يا يك اتفـاقي مـي        شديم كه ايشان ناراحت مي      ناراحت نمي 

 يـا   . چرا اينطور شد چرا فلان شد      ادي بود ولي ايشان تحت تاثير قرا مي گرفتند        ع
بود انها هم راهـش را خـوب   خواست مثلا بچه كوچك    اينكه يك چيزي از ما مي     

ن رفتند سراغ بابابزرگشو    شود مي   نميديدند از ما بخاري بلند        ه بودند تامي  ياد گرفت 
 گفت برويد برايـشان بخريـد و         يخوب ايشان هم م   مي خواستند ، آب نبات      بستني

هـا     اين را حتـي در غريبـه       ، است آن جنبه رأفت  اين جنبه، جنبه پدربزرگي نيست      
تـر و   ها اين جنبه قوي     غريبه ديدم حالا نه نسبت به بستگان ايشان نسبت به          هم مي 

رود و    و بعد حتي اين مـساله بـالاتر مـي         به نحوي كه براي ما موجب تعجب بود         
 و مسائلي كه براي بزرگـسالهاي  .شود  زرگ هم اين مساله پيدا مي    نسبت به افراد ب   

رفتيم بـا ايـشان يـك         و آن طرف مي   ديديم گاهي اوقات اين طرف        ها ما مي    غريبه
 كه بـراي بـزرگ اسـت بچـه بـزرگ            يهاي  كرديم ناراحتي   ده مي  كه مشاه  يچيزهاي
ديديم تحت     فلان است آنقدري كه ايشان مي      ، پيرمرد است  ، زن بزرگ است   ،است

ديـديم اصـلا      م ولـي مـي    شـدي   گرفتند ما حالا يك مقدار ناراحت مي        تاثير قرار مي  
 بـه هـم      وضعـشان  ي جـد   اعتباري و تـصنعي نبـوده اسـت اصـلاً          ناراحتي ايشان 

ريخت در اين قـضيه يـك مـساله           طور كلي وضعشان به هم مي       ريخت اصلا به    مي
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 بيمارسـتان  شان فعه ديدم خيلي عجيب خيلي عجيب اي  عجيبي من از ايشان يك د     
، مـن در     مـن بـودم بـا ايـشان           به بخش آمده بودند    يو  سي   از سي  البتهقلب بودند   

 هـر روز    ،  آمدنـد اي     بخش بوديم يك روز يك عده      رفتم در   يو خيلي نمي    سي  سي
ــا ايــشان آشــنا بودنــد  ــدايــن دكترهــاي بيمارســتان خــوب ب  دكتــر  و مــي آمدن

آمدنـد دكتـر       اينهـا مـي    زادهوشيرجندي، دكتر افروزدوست، دكتر   دكتر ب   اعتمادي،
آمدنـدو     ر خوارزمي اينهـا مـي     دكترافشار ، دكت   يا كليه،    ن هم دكتر قلب بود    فيض آ 

 دكتر  - دكتر فتاحي آمد   ختلف بود يك روز   شان م هاي   سليقه اينها هم مختلف بودند   
 هـم هـردو آدمهـاي       فتاحي بعد نماينده مجلس شد هم خودش هم خانمش اتفاقاً         

دكتـر   بعـد    زن خـوبي اسـت آمدنـد        زن ،  خانمش آن هم     خوبي هستند مخصوصاً  
، از دكتراي متدين بيمارستان قائم بود اينها آمدنـد و            بود جراح قفسه سينه    فتاحي  

ي تختشان نبودند آمده بودند روي صندلي نشسته بودند اينها آمـده            مرحوم آقا رو  
 ايشان گفت كه فـلان آقـا كـه الان فـوت          ند چون صندلي نبود ،    بودند ايستاده بود  

  وايشان حكم داده اسـت  ،كرده آن شخص عضو قضايي بوده ولي الان ديگر مرده  
  ! اشـكالي نـدارد    و سقط كرد    چندماه  شود تا قبل از       ها را مي    نوشته است كه جنين   

 منتهي در سطح عموم پخش       آمده به بيمارستان و به همه داده اند و         و حكمش هم  
 ايشان يـك همچـين       ايشان گفتند جداً   فقط به دكترها و بيمارستانها داده ايم      نشده  

 قرمز شـد     رنگش  ورق برگشت ايشان   ، من يك دفعه ديدم     گفتند بله    ؟كاري كرده 
 ؟خـدا خيـرت بدهـد چـه  وقـت گفـتن بـود               گفـتم . ورگهاي گردن متورم شـد    

ن رگهـاي  اي ـدانستيم ايشان رنگـش قرمـز شـد     العمل ايشان را خوب ما مي    عكس
 گفتند من در روز قيامت با دست خودم اين مرد را در قعر              گردنشان متورم شد و     

 با دست خـودم در روز قيامـت         ، حسابش رسيده شد   گفتيم  . !جهنم خواهم افكند  
 من فهميـدم مـساله چيـست؟ كـه چـرا            .هنم خواهم انداخت  اين مرد را در قعر ج     

اي نبود كه اين آمده يك حكـم خـلاف شـرع داده               مساله تغيير كردند، ايشان اينطو 
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هاي كه بواسـطه ايـن        است نه مساله اين بود كه ايشان در آن موقع تمام اين جنين            
  ايـن ديگـر يـك عـالم        .ديدنـد   بط مي  با خودشان مرت    را شوند  حكم همه سقط مي   

كنم مـا اينهـا را         دارم عرض مي   كنيد چه   التفات مي  دانيم ،   ديگري است كه ما نمي    
ضم نيست ولي ايـشان در آن موقـع تمـام           هميم ما اين مسائل برايمان قابل ه      ف  نمي

بايستي يك انسان بشوند به دنيا بيايند         ها كه از اين حكم به بعد اينها مي          اين جنين 
 به آن مراتبشان برسـند      ، عمرشان را سپري كنند    ،يند لا اله الا االله بگو     ،زندگي كنند 

تمام اينهـا همـه     ، راه پيدا كنند     توانستند  چه بسا بعضي از اينها به مراتب كماليه مي        
محل و همه باطل و همه محو و همه نابود شدند ايـن قـضيه باعـث شـد كـه            مض

 .دطور كلي حالشان به يـك همچـين چيـزي بـشو             و به ايشان اينقدر به هم بريزند      
شان    مشخص است مثل اينكه آقا به وعده       .فعلا كه آن آقا جايش خيلي عالي است       

وي دم   حواسش بايـد باشـد پـا ر        ،آدمعمل كرده از اين كار اوليا خيلي بايد ترسيد        
  بـا   قضيه و اين ربـط      اين جهت  .اندازند   مي فيل، شيرها شير نگذارد كه خلاصه اين    

 در مـوارد   گاهگاهي مشاهده مي كردمل حياتشاناين مساله را من از ايشان در طو 
 بايـد زمـام دار شـريعت        ،اينهـا   هم نداشت   ربطي به قوم و خويش      اصلاً ،مختلف

 لذا از اين نقطه نظر تعلق       ،يم اعتبارات  در  تخيلاتيم همة ما در   . اين اصل است   ندباش
تـر و حـساسيت       شـوند هزاربـار دقيـق        از ما قويتر مي    ها برابر  هزار  آنها نفس اتفاقاً 

  . دارندشتربي
اند كـه شـيطان بـه فـرد          روايتي را مرحوم آقا در ملكوت نماز آورده       :تلميذ

  ؟غبطه هم مي خوردعصيت، آيا در اينجا ... ساجد ميگويدسجدت و
زند اين    خوب البته تا يك احساسي در ما نباشد كه اين حرف را نمي            :استاد

د چـون بـه     كن ـ  انتصاب اين مساله به خودش حكايت از يك واقعيت درونـي مـي            
گويد فرض كنيد سجدت خوب اين مـساله اي اسـت كـه بـه او                  خودش دارد مي  

مـي بينـد     اين يك وضعيتي است كه دارد        ،گويد عصيت    ولي اينكه مي   .گردد  برمي
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 واستكبرت ام كنـت   ر  استكبا محروم شده از اين به واسطه اين         خودش  بالاخره    
 يـا بطـور صـحيحي     - مسالهو لذا درك     اين بواسطه اين محروم شده        من العالين 

ايـن مـساله     - ما درك نداريم ادراك داريم به غلط درك آمـده            چونادراك مساله   
شعورش براي شيطان يك امر مسلم است منتهي وضعيت شـيطان يـك وضـعيتي               

 هست يعني اگر حتـي همـين الان هـم           اواست كه همين الان اين حيثيت حتي در       
كنـد و     شـيطان همـين اسـتكبار را مـي         خدا دوباره درست بكند دوباره        را اين آدم 
  را  دوبـاره سجدهم  همين شعور را دارد و همين عد      ادراك را دوباره دارد و      همين  

گويد كه حـالا كـه        خواهد و مي     همين مهلت را از خدا مي      دهد و دوباره    ام مي انج
 خودمان كه به يـك      واي بقيه يعني    غكنيم به ا    اينطور شد پس ما خلاصه شروع مي      

انـدازيم يعنـي يـك        ن خوردن مـي    نان نرسيدم بقيه را هم از نا       به و ديمجايي نرسي 
گـذارد بقيـه    خورد نه مي همچنين مرضي دارد اين جناب شيطان كه نه خودش مي      

 ولـي   جامد استوفهمد  نميفهمد اين الان    منتهي يك وقتي شخص نمي    .بخورند  
برد و نظير     پي مي برد مراتب را درجات را        فهمد و به آن چيزها پي مي         مي وقتي كه 

اين روايات هم زياد است پيغمبر وقتي كه به دنيا آمدند شيطان همه را جمع كـرد                 
المؤمنين فرمودنـد مـن ايـن        استغفار وقتي آمد شيطان چه كرد؟ امير       ؟.......و گفت 

 ـ      كرد ورنين   شنيدم كه اظهار يأس مي      ي شيطان را م   صداي رنين  ه به معناي همان رنّ
كه براي انسان به واسطه      يعني آن حالت يأسي      يأس ولهف است كه از نفس براي      

ه كه يعني مايوس    گويند والهفا   كه مي  شود  عدم دسترسي به متوقع خودش پيدا مي      
 اينهـا همـه حكايـت از آن جهـت دو حيثيـت              از دسترسي به اميال خودش شده،     

آن مراتب اسـت حيثيـت دوم       كند كه اين يكي حيثيت ، حيثيت ادراك           مخالف مي 
 ذات خراب است و آن خلاصه در مقـام اسـتكبار خـودش               كه ت ذاتي است  حيثي

 اين دوجهت در ما هم هست همين دو جهـت           .ماند اين دو جهت هست      باقي مي 
اينهـايي كـه چـشم نداشـتند ببيننـد كـه اصـحاب اميرالمـؤمنين                در ما هم هست     
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 بيـست   السلام دور اميرالمؤمنين هستند مگر چقدر بودند؟ ده نفر پـانزده نفـر              عليه
 حـالا ده تـا هـم        ! بابا شما يك لشگريد    .دنتوانستند ببين   نفر اين ده پانزده تا را نمي      

يك چيزيش  كردند     مسخره مي  توانستند ببيند مدام    ه تا را هم نمي    دور علي باشند د   
فهمـد اگـر بفهمـد        فهميد كه خبر اينجاست ايـن را مـي           از يك طرف مي    .شود  مي

فهمد كه اگر خبـري هـست اينجـا پـيش             مي .كند  ر مسخره نمي  خبري نيست ديگ  
 طبل توخالي هستند ارزشـي  هم ابوبكر واينها همه خبر است و آن طرف    علي اين   

خوب بلند  مي گويد اين را مي فهمد از يك طرف به خاطر نفسانيات           ،ندارند اينها   
مان داريـم   روم يعني اين دو جنبه را خود ما هم داريم همه       گويد نمي   شو برو؟ مي  

 يك طرفه بشود والا     ان از اين مسائل بيرون بيايد وباكليه كارش       خره انس خوب بالا 
  مرحـوم آقـا     جريانـاتي كـه پـيش آمـده بـود و           م فرض كنيد در همـين     يهمه دار 

اي و دارودسـتكي       آنهـا رفتنـد و بـراي خودشـان يـك عـده             ته اند دركتابشان نوش 
گـر چكـار    تشكيل دادند خوب ديگر به اين طرف چه كار داريد؟ خوب رفتيد دي            

خـوب خـودش    .كـشيد    او ، او را بِ     خانهبه اين طرف داريد ؟ نه يكي يكي برويد          
 هـي   انـه او،  شـوي خ     خوب تو چرا بلنـد مـي       ،آيد  فهمد يا مي آيد يا نمي       دارد مي 

چـرا فـلان     ؟روي  چرا دنبال حـسن و حـسين مـي        آقا    كه دهي  زنگش را فشار مي   
 اينهـا قبـر     ،دخوانن ـ     نمي  هايشان انه اينها روضه توي خ    ،اينها سني هستند   ؟كني  مي

به بنـده خـدا آقـاي حـداد چـه           يفه و شيخ عبدالقادر و تهمتهاي غير واقعي،       ابوحن
كه بـشود تـوجيهش كـرد آقـاي         يك چيزي بگويند      اقلاً بابا   ندند،دتهمتهايي مي ز  

 آن وقـت بلنـد      آيـد    كربلا به زور بيرون مي     او كه از   ؟ رفت  قبر ابوحنيفه   سر حداد
رحمـت بـه     د را ديد بابا صـد     عوقتي چيزهاي ب   آدم    واقعاً ! ابوحنيفه شود برود قبر  

 تـو  خواسـتي چـه   به چي هستند اينها؟ براي چي؟ زدندند تهمتهي نشستند  .آنها
رسي؟ توقعت چيست؟ خيلي خوب تو راهش را پيـدا             به چه توقعي مي    ؟رسي  مي

يدي نوش   به همه مراتب رس    به توحيد رسيدي و   وكردي شما نياز به استاد نداري       
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 ما به كار شما كار داريم؟ خوب بفرما برو ديگـر ديگـر چـرا بلنـد                  ،جانتان مبارك 
 بودنـد در     افـرادي   مي نشيني  روي يكي يكي زيرپاي اين زيرپاي       شوي هي مي    مي

گويـد     مي بار اين طرف را زياد  مي كردند        آن موقع  مي رفتند وحرف مي زدند و        
اين مال چي است؟    .دروغ است تهمت است     گويد بابا به خدا       آقا فلاني اين را مي    

فهمد دروغ است منتهي اين دروغ را برخودش          اين بخاطراين است كه خودش مي     
 سـرش را     خوب  اگر نفهمد دروغ است يا راست است       ،خواهد مخفي كند    هم مي 

روي سراغ اين سراغ آن مال چـي اسـت؟  يـك بنـده                  اينكه مي  ،رود  اندازد مي   مي
 بود ارتباط نداشت البته سابق ارتباط داشت ولي تـا حـدود             خدايي بود با ما مدتها    

تا اينكـه يكـي دوسـال اخيـر         هفده يا هيجده سال ما ديگر ايشان را اصلا نديديم           
  يك دفعه اخيراً.كند  بنده خدا به ما هي اظهار محبت و اينها مي          و ارتباطي پيدا شد  

 هـدايت كننـد گفـتم       نه ما ، ما را     زد گفت آقا يك چندنفري آمدند خا       به من تلفن  
 به آنها خوب چطوري هدايتت كردند؟ گفت اول شروع كردند به تو فحش دادن،             

اين رسم هدايت است؟ بلنـد شـويد        آخرخواهيد هدايت كنيد    گفتم احمقها اگر مي   
خنـدي؟ بگـذار      گفـت چـرا مـي       خنديـدم مـي      حالا هي من مـي     !برويد گم شويد  

  بـود كـه    مـن كـه هيجـده سـال        را كـه   اين بابـا     ،گفتم نمي خواهد بگويي،   مويبگ
كه نرفتم سراغش خودش آمد سراغ من نـه اينكـه مـن بـروم               هم   من    و نديدمش
 آن وقت اين حرف را به او زده گفته ايـن بيـست              او ، ولي شما نگاه كن    ،سراغش

حـث اسـت   سال شما كجا بودي؟ چرا الان پيداتون شده؟ خودش اتفاقا آدم اهل ب          
 هـم   ايـشان . رفتنـد    ش بيرون ه ا ناا درازتر از خ   از پ همه را چنان مالونده كه دست       

 در  و اي است و هم اينكه از نظر سـواد اهـل درس و مطالعـه اسـت                  پزشك خبره 
من رفتم سراغش و تازه    ، آن كه نيامده     ادهد گفته باب    دانشكده هم درس معارف مي    

 مـن وقتـي كتـابش را        ؟ من همينطوري بوده    رفتن كني  به عبارتي گفته تو خيال مي     
ي كتاب اول و دوم را مطالعه كردم ديدم ايـشان يـك مطـالبي را                ه كردم وقت  مطالع
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ي نـدارد     ادعاي  او  تازه اينكه   و رفتيمكني ما همينطوري       تو خيال مي   ......گفته است 
 رفتـيم  ه اسـت،فقط   كلمه به من نگفت ـ    به آنها گفته ايشان در عرض دو ساعت يك        

 كه ايـن حرفهـا      گرديد ايشان   شما دنبال چي مي    .سلام عليكم حالتان خوب است      
من كنيد    زنيد شما خيال مي     را به من نزده شما آمديد داريد اين حرفها را به من مي            

 كنيـد همينطـوري     گاوم من خودم سيصد دفعه آقا را تستش كردم شما خيـال مـي             
 بحـث   وكنـيم   جلوي شما صحبت مـي آئيم آنجا  ولي مي بله ما حرفي نداريم بوده
 كـه   يآن آقاي  ديديم سرشان را انداختند پائين       ،پذيريم   ما مي   شد كنيم اگر ثابت    مي

وضعيتش آنطور است او كه سنش شصت سال اسـت آمـده مالونـدتش بـه سـينه             
گفتـه  .جاي خود دارنـد درسـت شـد         ديوار چسبانده آن وقت ديگر بقيه افراد كه         

همين يك كار شما دليل بر بطلانتان است شـما بيـست            همين يك كار شما ببينيد      
آدم بايد   چرا الان پيداتون شد؟      د؟ شما بيست سال سراغ من آمدي      دال كجا بودي  س

گويي ما الان نياز       تو كه الان مي    وفكر داشته باشد  فهم داشته باشد فكر داشته باشد     
 را ديديم همه چي ايشان را بـراي مـا تمـام كـرده بـسيار                  انصاري نداريم ما آقاي  

اين رفتن و سراغ سراغ  رفتن و هي    ديگر هي  رو جلساتت را تشكيل بده ،     خوب ب 
داند اينجا يك خبري اسـت      اي است اين همين است  مي           چه انگيزه   اين آن رفتن 

بيند يك خبـري اسـت        گفت بگذار برود چون مي      كرد مي   اگر خبري نبود ولش مي    
 ،تواند خودش را رها كند از نفسانيت و بـرود اينجـا             و اين هم از نظر نفساني نمي      

دنبـال   او حالا به ايـن ضـربه بـزنيم         واينكه  كند به بهم ريختن       ياين نفس شروع م   
گيرد يعنـي   است داره الان از جهل خودش انتقام مي  از جهل خودش    انتقام گرفتن   

اين جهل باعث شده است كه اين به جهل نـسبت بـه راه علـم دارد كـه حقيقـت         
 بـسته اسـت     گويد در   گويد در باز است بلند شو بيا او كه نمي           اينجاست او هم مي   

 محيي سـيد  گفـت ايـن       و  برگـشت   آقاي حـداد   آقاي مطهري بلند شد رفت پيش     
 دارد جـواب     گفـت  كنيم  است آقاي كرمانشاهي او رفت گفت ما هرچي سوال مي         
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كردنـد     صحبت مـي   آمدند و ايشان     آن افرادي كه مي    هركي پيشش رفته در   دهد    مي
 در باز اسـت خـوب       يمه ا د غيرعادي است در را هم كه نبست        فرد يك فر   دگوي  مي

 خـوب بلنـد شـويد        كنيد بحث كنيد اگر ما محكوم شـديم        بفرمائيد بيايد صحبت  
بينـي آقـاجون بجـاي        برويد اين حرف ما است تو كه يك همچين وضعي را مـي            

 بجاي آن بلندشو برو جلـوي بقيـه زيـراب           ،ب اين و آن را بزني     اينكه بروي زيرآ  
 ،مناظره راه بياندازد زيـرابش را بـزن        يك   ،اين را بزن يك دفعه همه را راحت كن        

   آنجا ديگر اين حرفها نيـست      اما ،تواند حرف بزند     نمي و ديگر  دبيست نفر نشستن  
كنـد؟ از     لذا چكـار مـي    .شوندي  ورا م نثوهباء م ! ه همه چيزشان مي رود هوا     عيكدف

 كنـيم    برويم ببينيم آن يكي را برويم از آن طـرف رد            آن يكي را    مي آيد  اين پشت 
آخـيش  يكي كه از اين در آمده خوب فلاني هم آمده آخيش يكـي كـم شـد                  اين  

نشيند توي خونش همـه    اميرالمؤمنين مي  ولي نه    ،دلمان خنك شد يك نفر كم شد      
  مـي سـوزد    بخاطر دين خود شما دلـم         سوزد رفتيد برويد احمقها اگر من دلم مي      

روم    من هـم مـي     !تان دنبال ابوبكر     برويد همه  .دسوز  عاقبت خودتان دلم مي   بخاطر  
كـنم   زنم قنات مي گيرم فردا مي روم بيل مي      شينم يك بيل دست مي    ن  توي خانه مي  

كـنم بـه      روم قرآن را جمع مي      اشتغالات علمي مي   بدنبال كارها و     كارهاي زراعتي 
ام را    كنم و كارهاي علمي كارهاي به اصطلاح علمي          شرح مي  ،زنم  قرآن حاشيه مي  

 خـدمت اميـر      اين افرادي كه رفتند يكي يكـي آمدنـد          لذا .دهم  اينطوري انجام مي  
سه چهار نفر بودند بعد در عرض چندماه تقريبا حـدود            اول   المومنين عليه السلام  

 بـالاخره   .و فهميدند كه اشتباه كردنـد     چهل نفر جزء حواريون اميرالمؤمنين بودند       
 ،كنـد   مراتـب فهـم افـراد فـرق مـي          ،مراتب ايمان افراد و فهم افراد مختلف است       

توانـد بـرود آنجـا و نـه           اين الان نه مـي     .توان كرد    نمي شبالاخره اين هست كاري   
سـجده  كـه بنـده      شيطان هم همينطور آن وقتـي        ،تواند از فهمش دست بردارد      مي
 .كنـد شـيطان خيلـي دقيـق اسـت      كند آن كيفيت اتصال سجده را احساس مـي      مي

 



  22  604مجلس  / اسفار

ن شـخص جلـو رفتـه       كـه چقـدر اي ـ     .داند  قشنگ ميزان و مرتبه هر شخص را مي       
چقدر عقب رفته است چقدر نزديك است و خيلي عجيب اينكه چطور خدا به او               

تواند اين نفوذ كنـد       حتي ملكوت انسان هم مي     و همچين قدرتي داده كه در برزخ       
 وخيلي حتي براي بزرگان كه قبل از اينكه به آن مقامات اخلاص و اينهـا برسـند                  

 ،تي شيطان هست در همان جا هـم هـست         به خلوص مبدل بشود براي آنها هم ح       
شـود در آنجـا       در همان جا كه حتي حجابهاي ظلماني به حجابهاي نور تبديل مي           

 در  حجب النور فتصل الي معدن العظمـه      قلوب  الرق ابصار   خحتي ت هم هست   
آنجا هم ما حجابهاي نوري داريم يعني خيال نكنيد شيطان فقط انسان را به عـرق                

  بـه   عـرض كـنم    ، ديگر شيطان نيست    اينكه  شده حلالر  ديگ  كه و ورق و شطرنج   
يك موجـودي اسـت كـه ايـن فقـط و فقـط              كند نه شيطان      اين چيزها دعوت مي   

 مادون توحيد مادون توحيد حتي هرچـه از         .فقطكاردش به توحيد كارساز نيست      
خواهد باشد كه در چهارچوب حجابهاي نور قرار دارد آنجـا             مظاهر جمال هم مي   

گذارد تـا آدم را از توحيـد بـاز     آيد بغل آدم مي  يعني حورالعين را مي  ،هم راه دارد  
آيد كـه آدم را       آورد مي    جلوات را براي انسان مي     جذبات و  حالات خوش و   .بدارد

 وخوارق  مقامات ،دل بسته كند    و  اين مطالب انسان را منصرف كند      بهاز آن توجه    
واقعاً غير از اينكه     وحيد توجه كند  به ت آورد تا اينكه انسان نتواند        براي انسان مي   را

 هيچ چيز نمي تواند هيچ چيز نمي         توحيد و عرفان بيايد به داد آدم برسد        در اينجا 
ه گفت ما با يك فردي كه از اهـل معنـا بـود از شـا                 يك بنده خدايي بود مي     تواند

كرد الان آن شـخص       عبدالعظيم راه افتاديم آمديم قم خودش براي من تعريف مي         
آيي برويم قم؟ آمديم و يكي ما          مي گفت يك دفعه به ما گفت       ت مي ه اس فوت كرد 

هـي ايـن دسـت      ) زمـان شـاه    درهمان( را سوار كرد از همان حضرت عبدالعظيم      
گذشت   داد يك مدت مي      مي  راننده كرد از توي جيبش هي پانصدتوماني به اين         مي

 تقاضـايي    كـه از ايـن     و گفتـيم ا   ،داد  يك ربع بيست دقيقه يك پانـصدتوماني مـي        
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ديگـر  آورد دوبـاره بيـست دقيقـه           به راننده هي يـك پانـصدتوماني درمـي         ،نكرده
گذشت گفتيم چقدر اين آقا       گذشت دوباره يك پانصدتوماني يك ربع ديگر مي         مي

كند الان با اين      صدتوماني الان خيلي فرق مي    پان  با صدتوماني زمان شاه  پانپولداره؟  
خريدند بنده    يك گوسفند مي  اني زمان شاه     پانصدتوم با.دهند  يك شكلات هم نمي   

ماني پـدر مـا داد يـك آقـاي          خودم بودم بنده خودم بودم و ديدم كه يك پانصدتو         
الان هـستند رفتنـد يـك        كـه      از آنهـا    بود رفتند آنجا با بعـضي      حاج تقي مسچي  

گوسفند هفتادكيلوي در زمان شـاه    ، هفتاد كيلو   وزن گوسفند آوردند در منزل ما به     
  گوشـت  شـود    چقـدر مـي    آنمان قيمت داشت بنده خودم ديدم و الان بـا         پانصدتو

انـدازد    شود ؟ اگر به قصاب بدهي آن را مـي           دانم يك بند انگشت مي      خريد ؟ نمي  
 يـك   تـو هزارتومان بياور تا بـه      حالا برو ده   ،گويد آقا آن زمان گذشت      جلويتان مي 

  من بـه  برابرش بكن تا تو برو بيست هفتادكيلو را بدهمنكيلو بدهم يك كيلو از آ  
گفـت رسـيديم    به قم كه مي    :مي گفت  كل حال علي  م بسيارخوب   ه بد  گوشت تو

خيلي شد تقريبا هفت يا هشت تا شـد چقـدر همينطـور داد در يـك مـسافرخانه                   
ايستاديم كه برويم آنجا مثلا آنجا باشيم بعد برگرديم دير شده بود شـب زمـستان                

اننده به مـن گفـت ايـن آقـا كـي            يم اين ر  يك دفعه كه پياده شد    گفت    هم بود مي  
يك مشكلي برايم پـيش آمـده بـود و كـسي             من   است؟ اين يك آدم عادي نيست     

اطلاع نداشته و اين مقدار من مقروض بودم و فردا قرار بود كه بيايند سراغ من و                 
 همين مبلغي بود كه از تهران تـا قـم   ،اين درست آن مبلغي را كه من قرض داشتم      

 مـا هـم ايـن       وگفت ما رفتـيم        مي .تا اينكه من قرضم را بپردازم     ن داد   اين آقا به م   
 يـك دفعـه رو      .گفت رفتيم و يك زيارت كرديم       دانستيم مي   چيزها را از ايشان مي    

شـب را    :گفتيم.كرد به من گفت كه ما كه به مقصود رسيديم حالا برگرديم تهران              
 وبـا زن و  يماشـين گـرفت   نه ديگر برگرديم تهران ، گفت دوباره يك م گفت بمانيم
عبدالعظيم پياده شد و ما هم رفتيم در منزل          برگشتيم تهران و ايشان حضرت       بچه  
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كند آنها يك جور ديگر كار انجـام          كارهايشان فرق مي   بزرگان و اوليا آنها      خودمان
خواهنـد نـشان    گوينـد نمـي    به مردم اينجور نمي،دهند و اين جور نمود ندارند    مي

اين مسائل اموري اسـت كـه        .فهمانند  رسانند و مي     مسائل را مي   طور ديگر  ،بدهند
 وقتي كـه    كه  يعني اينها همان است   ،دارد   مي اهانسان را از رسيدن به آن توحيد نگ       

دهد خوب الحمدالله رفع مشكل       ين كاري را انجام مي    نشود شب يك همچ     بلند مي 
 شـد    حـاجتش بـرآورده شـد رفـع مـشكل          رديم از يك مومني رفع مشكل شد        ك

امـروز درس    !! اينهـا مـال اينهاسـت       الحمدالله كه زيارتمان مورد قبول واقـع شـد        
اما درسهاي اخلا قي كه      !آقايان آخرماه درس اخلاق داشتند ديگر      آخر!اخلاق شد 

سر از انكار حديث قلم وقرطاس در بياورد ودرسهاي اخلاقي كه سر از فحش به               
  !خدا پناه بر واقعاً !علامة طباطبائي در بياورد

  

 


